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Abstract 

The travelogue can be studied and analyzed as one of the types of narratives. Nim 

Dang Pyongyang's travelogue by Reza Amirkhani is the result of his two trips to 

North Korea. In this travelogue, unlike conventional travelogues, field visits and 

descriptions of places and anthropological experiences, etc., have not taken place. It 

focuses on the discovery and understanding of North Korean man in the form of 

travel writing. The answer to the question of how a travelogue can be formed 

without field visits and the conventional method of travel writing should be sought 

in the narrative method of this travelogue. Different perspectives can be opened 

from the perspective of different theories on the narrative method of this work. After 

examining the characteristics of this travelogue and the active role of the author, 

adapting and analyzing this work based on Jaap Lintvelt theory (based on "point of 

view" and "functional confrontation between narrator and actor"). Focuses) was 

found appropriate. The result is that the narrative in this travelogue is the same and 

the narrator, as the actor or the main character or the main hero, is the center of the 

narrative; The perceptual-psychological, temporal, spatial, and verbal foundations 

all indicate that although the author also pays attention to the contemplative 

narrative, the dominant method is the active narrative. 
Keywords: Jaap Lintvolt, Nim Dang Pyongyang, Narrative, Reza Amirkhani, 

Travelogue. 
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   يانگ دانگ پيونگ نيم ةشناسي سفرنام روايت
  ولت نظرية ژپ لينت براساس

  *شكردست فاطمه

  چكيده
 دانـگ  نـيم عنوان يكي از انواع روايت بررسي و تحليل كرد. سـفرنامة   توان به سفرنامه را مي

، نوشتة رضا اميرخاني، حاصل دو سفر او به كرة شمالي است. در اين سفرنامه، يانگ پيونگ
سانه شنا هاي مردم هاي ميداني و توصيف مكان و تجربه هاي معهود، بازديد برخلاف سفرنامه

ناپذير در كرة شمالي،  بيني اقتضاي شرايط پيش ناچار و به و غيره رخ نداده است. نويسنده، به
دهد و هدف بازديدهاي محـدودش را از   گردي تغيير مي گردي به مسئله هدفش را از جهان

نويسـي   ديدارهاي جغرافيايي به كشف و فهم انسان كرة شمالي با رعايـت قالـب سـفرنامه   
  د. كن معطوف مي

اي بدون بازديدهاي ميداني و روش مرسوم  چگونه سفرنامه كه پاسخ به اين پرسش را،
جو  و پردازي اين سفرنامه جست گيرد، بايد در شيوة روايت تواند شكل نويسي مي در سفرنامه
پـردازي ايـن    توان بر شيوة روايت هاي مختلف مي هاي گوناگوني از منظر نظريه كرد. دريچه

گري نويسـنده تطبيـق و    هاي اين سفرنامه و نقش كنش س از بررسي ويژگياثر گشود كه پ
تقابل كـاركردي راوي و  «و » نقطة ديد«ولت (كه بر  تحليل اين اثر براساس نظرية ژپ لينت

سان است  كه روايت در اين سفرنامه هم تمركز دارد) مناسب شناخته شد. نتيجه آن» گر كنش
گيـري روايـت    ت اصلي يا قهرمان اصلي، مركز جهـت گر يا شخصي عنوان كنش و راوي، به
دهنـدة آن اسـت كـه     ـ رواني، زماني، مكاني، و كلامي، همـه، نشـان    هاي ادراكي است؛ پايه

  گراست. گرا نيز توجه دارد، شيوة غالب گونة روايي كنش گونة رواييِ متن اگرچه نويسنده به
  .يانگ دانگ پيونگ نيمولت، سفرنامه،  پردازي، ژپ لينت رضا اميرخاني، روايت ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
  از قرن بيستم ميلادي تعاريف گسترده و متنوعي از روايت و انواع و كاركردش ارائـه شـده  

دهي رخدادها براساس ترتيب زماني  ها نسبتاً مشترك است و آن سازمان ماية همة آن كه جان
   .كه بر محور يك موضوع متمركز باشدو تقويمي است 
روايـت را   ،»هـا  تحليل سـاختار روايـت  «در مقالة كلاسيك خود در زمينة  ،رولان بارت

داند كه در اسطوره، افسانه، داستان، قصه، رمان، حماسه، تراژدي، نمايش، درام،  اي مي پديده
خورد و بر آن است  مي چشم كمدي، نقاشي، سينما، اقلام خبري، مكالمات، و موارد مشابه به

صورت كه اين طيف و هـر   ،هر مكـان  ،توان در هر عصر هاي روايت را مي تقريباً نامحدود
اي مردمي بدون  شود و در هيچ نقطه وجو كرد. روايت با تاريخ انسان آغاز مي جامعه جست

  ).79: 1997اند (بارت  آن نبوده
گرفـت؛ از آن دوره تـا امـروز    شناختي از آغاز قـرن بيسـتم شـكل     هاي روايت پژوهش

و در دورة متأخر به   شناسي و ساختار روايت انجام گرفته هاي متعددي درباب ريخت نظريه
  1بر مطالعات شناختي نيز توجه شده است. گراي مبتني تحولات غيرصورت
 ادبـي  انـواع  در را اعمـال  و حوادث بيان جريان كه است اين روايت مهم از كاربردهاي

(ماننـد   غيرداسـتان  و داسـتان  از اعـم  ادبـي،  گونـة  هر در روايت، كاركرد اين. برد مي جلو به
  .رسد ظهور مي به خاطره، سفرنامه، سينما، نقاشي، و عكاسي)،

نويسـي   سفرنامه يكي از انواع ادبي است كه سرشت روايي و جايگاه مؤثر آن در داستان
تـوان آن را از دريچـة    ايت است و مـي آيد. همين نكته كه سفرنامه يك رو چشم مي ايران به

منظـور   هـا بـه   قواعد حاكم بر روايت بازخواني كـرد ضـرورت مطالعـة پژوهشـي سـفرنامه     
پردازي نسـبت   دهد، زيرا شيوة روايت پردازي آن را نشان مي هاي روايت يابي به شيوه دست

 نيـافتن  توفيـق  ا بسا يكي از علـل توفيـق ي ـ   مستقيم با ارتباط بهتر مخاطبان با متن دارد و چه
  ها همين شيوة روايت باشد. سفرنامه

چه داراي اهميت است اين نيست  شويم آن رو مي كه با يك متن ادبي روبه درواقع، زماني
دنبال  عنوان خوانندة متن دنبال سازوكار معين و به كه اين متن قطعاً چه معنايي دارد، بلكه به
خواهيم نشان دهيم چگونه اين مـتن   كه مي ني اينمكانيسم توليد معنا در اين متن هستيم؛ يع

  ).26: 1393كند؟ (عباسي  كند و چگونه اين متن با مخاطبش ارتباط برقرار مي كار مي
شـود كـه چگونـه     گونـه طـرح مـي    ايـن  يانگ پيونگ  دانگ نيماين سؤال دربارة سفرنامة 

  توانـد شـكل   نويسي مي هاي مرسوم در سفرنامه اي بدون بازديدهاي ميداني و روش سفرنامه
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جو كرد و اين پژوهش قرار  و پردازي اين سفرنامه جست گيرد؟ پاسخ را بايد در شيوة روايت
هـاي روايـي را بـراي     است به اين پرسش پاسخ دهد كه نويسندة اين سفرنامه چه تكنيـك 

است؟ آيا شيوة روايت اميرخاني در ماهيت اين سـفرنامه    د سفرنامة خود اتخاذ كردهبر پيش
  مؤثر بوده است؟

ولـت   ژپ لينـت  ةپردازي، نظري هاي روايت از ميان نظريه ،براي رسيدن به اين پاسخ نيز
شود كـه گونـة    هاي پژوهش با اين پرسش تكميل مي نظر كاربردي است. بنابراين، پرسش به

  ولت چگونه است؟ سفرنامه براساس نظرية ژپ لينت روايي اين
اي و براسـاس تحليـل محتواسـت. پـس از ارائـة       خانه روش تحقيق در اين مقاله كتاب

از  يانـگ  دانـگ پيونـگ   نـيم ولت، به تحليل محتواي سـفرنامة   اي از نظرية ژپ لينت خلاصه
  است.  دريچة اين نظريه پرداخته شده

  
  پيشينة پژوهش  1.1

پردازي در متون مختلف روايي براسـاس نظريـة    تدوين اين پژوهش، تحليل روايتتا زمان 
بررسـي  «اي بـا نـام    در مقالـه  ؛انجام شـده  ناصرخسرو سفرنامةولت فقط بر روي  ژپ لينت

(محمدي » ولت براساس نظرية ژپ لينت ناصرخسرو سفرنامةساختار و گونة روايي در متن 
 سـفرنامة هـاي روايـي در    ين سـاختار طـرح و گونـه   در اين مقاله بـه تبي ـ  .)1392فشاركي 

ولت پرداخته شده و تفاوت اساسـي آن بـا پـژوهش حاضـر      برپاية نظرية لينت ناصرخسرو
جـز در نـام و نـوع روايـت،      ، بـه ناصرخسـرو  سـفرنامة تفاوت در متن موردتحليل اسـت.  

ر در نتـايج  هاي اساسي با سفرنامة موردپژوهش ايـن مقالـه دارد كـه نتيجـة آن تغيي ـ     تفاوت
  آمدة حاصل از پژوهش است.  دست به

  است.  تاكنون پژوهشي انجام نگرفته يانگ دانگ پيونگ نيمدرباب سفرنامة 
  
  مباني نظري پژوهش 2.1

هـاي ادبـي چـون     هاي ادبي جاي دارد كه با معيارها و نظريه سفرنامه: سفرنامه درزمرة گونه
 ديگر، عبارت توان آن را بررسي و تحليل كرد. به شناسي مي شناسي، و زبان زيباشناسي، روايت

 سـرزميني  سـرزميني بـه   از گرد جهان جايي جابه به سفرنامه حيات و پيدايش گذشته در اگر
 شـان  شـناختي  و زيبـايي  ادبـي  ارزش دار ها وام سفرنامه اهميت امروزه داشت، بستگي ديگر

  ).119: 1385است (علوي 
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 قرار موردتوجه تواند مي ديگري ادبي نوشتة هر از  بيش سفر ادبيات نگارش در چه آن اما
 نويسنده نگاه فرايند حاصل است حكايتي سفرنامه زيرا اوست، ديدگاه و نويسنده نگاه گيرد
 كـه  رمـان،  بـرخلاف  رو، ازايـن  .)Le Huenen 1990: 11( سـفر  در حين اطرافش و جهان بر

 واقعـي  جهـان  رخـدادهاي  از تابعيـت  و محدوديت هرگونه از مبرا و مستقل، بسته، دنيايي
 آن بـر  حـاكم  شرايط تابع و گشوده متن از خارج به جهان روي در سفرنامه حكايت است،
اسـت   نگـاه  فراينـد  با واژگان انطباق و سويي هم به رسيدن نويس سفرنامه هدف پس. است

  .)117: 1385 علوي(
نويسندگان دو دهة اخيـر    ترين يكي از مهم يرضا اميرخانتوان گفت  رضا اميرخاني: مي

هـم از منظـر    ،شـمارگان يعنـي عـدد و رقـم     ،شـدن آثـار   ؛ هم از حيث ميزان خواندهاست
 ).184: 1393بر آثارش (شكردست و ديگران شده  انجام هاي برانگيزبودن و ميزان نقد بحث

 داسـتان هـاي   و سـفرنامه  رهـش ، و بيوتن، قيدار، او من، ارمياهاي   اين نويسنده رماناز 
نيـز   بيـوتن منتشـر شـده اسـت (رمـان      يانگ پيونگ دانگ نيم، و كابلستان جانستان ،سيستان

) و دو ارمنــي ناصــرداســتان ( چنــين، يــك مجموعــه هــم .اي دارد) هــاي ســفرنامه مايــه بــن
را در كارنامة خود دارد. آخرين اثر او، سـفرنامة  ، نفت نفحاتو  نشا نشت ،مقالات مجموعه

  ت.نشر افق منتشر شده اسهمت  به ،صفحه 343در ، يانگ دانگ پيونگ نيم
 يعني ،از همان كتاب اول شود. وضوح ديده مي بهآثار اميرخاني  همةدر  ويكرد انتقادير
هـواي پـس از جنـگ، نگـاه منتقدانـه در آثـار       و ، و مواجهة نقادانة اميرخاني بـا حـال   ارميا

آثـار  همـة  و سـفرنامه نيسـت.   . تفاوتي هم بين رمان و جسـتار  ه استررنگ بوداميرخاني پ
را از  يانـگ  پيونـگ  دانـگ  نـيم همين نوع نگاه اسـت كـه   . انتقادي دارند ياميرخاني مضمون

  د. نرا پيش مي گر يك اثرِ انتقاديِ پرسش مرزكند و تا  معمولي جدا مياي  هسفرنام
در ترين علت اهميت اين سـفرنامه   مهمگفت : شايد بتوان يانگ دانگ پيونگ نيمسفرنامة 

بودنش است. نخستين سفرنامة يك ايراني از كشور رازآلود كـرة شـمالي؛ كشـوري     »اولين«
محصـور در محــدوديت و ممنوعيـت، كــه خـود (بــا ايـدئولوژي كمونيســتي) و اســتعمار     

انـد و بـه صـندوقچة اسـراري تبـديل شـده كـه         هـاي گسـترده) آن را رقـم زده    تحريم  (با
 .انـد  گان، و عكاسـان از ديـدن و مطالعـة آن محـروم    گران، نويسـند  نگاران، پژوهش روزنامه

چيز ديگرش غيرمعمول است، اينترنت  ـ اجتماعي، همه  بر انزواي سياسي كشوري كه، علاوه
پـذيرد، و اول و آخـر    گـر نمـي   معني اسـت، گـردش   فرديت بيلاً و ماشين شخصي و اصو
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؛ حزبـي  »لق كرهحزب كارگران جمهوري دموكراتيك خ«شود:  چيز به يك جا ختم مي همه
پرسـتش   رهبر خود و پـدر و پـدربزرگش را   چيز مسلط است و مردم بايد رسماً بر همهكه 
از معـدود  اسـت  بيرون راه يافته خـاطراتي   هايي كه از درون اين كشور به تنها گزارش. كنند

  اند. افراد فراري كه از اين كشور (معمولاً به آمريكا) گريخته
اسـت كـه    يوة روايت اميرخاني است؛ او مؤلف و منتقـد دومين علت اين اهميت در شي

بينـي خـاص خـودش عبـور كنـد و در       و جهـان  ،زبان ،كند آثارش از صافي ذهن تلاش مي
جـاي   بينـي او در جـاي   چشـم بيايـد. نگـاه و جهـان     تأليفاتش عنصر تفكر، تأمل، و تحليل به

ابعـاد و زوايـاي گونـاگون     دنبال موشـكافي از  نويسنده در اين كتاب به سفرنامه حضور دارد.
گيـرد.   كار مي توانش را به همةزندگي مردم در كرة شمالي است و براي رسيدن به اين هدف 

 بـه  نقـدهايش  لاي لابه مرزهاي نگاه انتقاديِ اميرخاني البته محصور در كشور ميزبان نيست و
پـاي مسـائل داخلـي    زنـد و   مي ايرانرانانِ  ه حكمب هم سوزني شمالي كرة حزبيِ ديكتاتوريِ

آلود نيستند و شايد همـه   نقدهاي اميرخاني در اين كتاب كنايه .كند مختلفي را به كتاب باز مي
 يافـت هـا   شـود در آن  را نتوان وارد و درست دانست، اما ردي از پختگـي و آرامـش را مـي   

 .)1398(سلطاني 

ن و دونالد ترامپ زمان با اولين مذاكرة تاريخي كيم جونگ او هم 1397سفر اول خرداد 
  .دهد هركدام به مدت يك هفته رخ مي 1397و سفر دوم بهمن 

شود اجازة هـيچ بازديـد خـارج از برنامـه را      در سفر اول نويسنده همان ابتدا متوجه مي
چه حزب برايشـان   جز آن راه آنان باشند و به جا مترجم و نمايندة حزب بايد هم ندارد و همه

 ـشدن از هتل را ندار ارجدر نظر گرفته حتي اجازة خ بازديـدها نيـز اغلـب يـك صـحنة       .دن
تواند به شناختي  نمايشي است كه براي بازديدكنندة خارجي ترتيب داده شده و نويسنده نمي

گزيند  كه لازمة تدوين يك سفرنامه است دست يابد. بنابراين، اميرخاني هدف ديگري برمي
بيند ارتباط برقرار كنـد كـه    در اين بازديدها مي يتصادفطور  بهكند با افرادي كه  و تلاش مي

گرا، كه حتي در چشمت  و درون ،زير سربه ،هايي است ساكت روشدن با انسان آن روبه نتيجة
  كنند.  محض ديدن يك خارجي فرار مي كنند و به نگاه نمي
ت كـرة  دنبالِ انسانِ كرة شمالي باشم نه حكوم يابم كه در سفرِ بعدي بايستي به درمي«... 
   .)201: 1398(اميرخاني  »شمالي
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ها نگاه كنم. متمركز شوم  بار و در اين سفر تمام تلاشم اين است كه فقط به چهره اين«... 
  ).204(همان: » هاي كرة شمالي را بنويسم ها. انسان روي آدم

گـري كـرة شـمالي     تري دلايل سـفر خـود را بـه كنسـول     مند در سفر دوم با نگاه هدف
  كند: مي  اعلام

هـاي   به چهار مشاهدة واقعي از شهر نيازمندم: اول، حضور و بازديد از يكي از مجتمـع 
صورت عادي؛ دوم، حضور در يك مراسم ازدواج؛ سـوم،   مسكوني در شهر و روستا به

حضور در يك مراسم فوت؛ و چهـارم، حضـور در يـك بيمارسـتان و گـزارش نـوع       
  ).190مواجهه با تولد فرزند ... (همان: 

جـاي   عني تولد، ازدواج، زندگي، و مرگ در كرة شمالي به بازديد از قبرستان مشاهير بهي
مراسم مرگ، بازديد از بيمارستان زنان و زايمان براي تولد، بازديد از مجسمة رهبـران كبيـر   

 و بندند!)، هاي جوان در حضور مجسمه با هم پيمان مي براي ازدواج! (با اين توجيه كه زوج
  شود. يك آپارتمان مثلاً براي ديدن زندگي در كرة شمالي منجر ميبازديد از 

 چيز در كتاب مثل يك سفرنامة كلاسيك  خطي است و همه يانگ پيونگ دانگ نيمروايت
  :برمبناي توالي زماني مرتب شده

عيار دانست. بخـش تـراژدي    كمدي تمام 	ـ	يدتوان يك تراژ را مي يانگ پيونگ دانگ نيم
 ةكس؛ تراژدي نويسند چيز و همه حزب بر همه ةبعد دارد: تراژدي سيطراين روايت سه 

تـر تـراژدي گريـز و روگردانـي مـردم از       همه مهـم  گرفتار در اين مخمصه؛ و شايد از
نويسنده، كه خود از تبعات تراژدي اول است و شايد بيش از تـراژدي اول نويسـنده را   

گذارد. اين سه تراژدي با هم خط  م ميدر تلاشش براي ارتباط با انسان كرة شمالي عقي
  .)1399(نظري  برند روايت سفر را پيش مي

چنـين   ، و وضـعيت پايـاني، و هـم   يتعـادل نامساختار روايي اثر، يعنـي وضـعيت اوليـه،    
گشـايي   پردازي، توصيف و فضاسازي، و گره و گره پردازي، صحنه عناصري چون شخصيت

  ست.ا  برده اثر را تا مرز خلق داستان پيش 
 ولـي  داده، رخ گذشته در كه روايتي( است داد پساروي نوع از سفرنامه اين گري روايت

 توالي براساس تدوينش شيوة). داد روي درون روايت درمقابل شود؛ مي گزارش حال زمان در
  .دارد محوري نقش راوي و است زماني
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  ولت اي از نظرية ژپ لينت خلاصه 3.1
» نقطـة ديـد  «هايي است كه بر مسئلة  ولت از آن دسته نظريه شناسي روايت لينت نظرية گونه

منـد و برگرفتـه از تقابـل كـاركردي بـين راوي و       متمركز است و برمبناي زيرساختي روش
  ريزي شده است:  گر پايه كنش

اي ديالكتيـك، كـه    شناسي روايي موردنظر ما عمل روايت را با درنظرگرفتن رابطه گونه
است، در ارتباط با روايت، داستان، و درنتيجه   وجود داشته همواره بين راوي و مخاطب

گر نتيجه  دهد ... و از تقابل كاركردي بين راوي و كنش گران موردبحث قرار مي با كنش
  ).32: 1390ولت  شود (لينت مي

. عمل روايـت در  1آيد:  وجود مي اي به براساس اين نظريه، نخست دو قالب روايي پايه
  سان. . عمل روايت در دنياي داستاني هم2سان؛  ناهمدنياي داستاني 

كننده)  سان نيستند، اما در قالب دوم راوي (من روايت گر يك در قالب اول راوي و كنش
  عهده دارد. گر در داستان به عنوان كنش نقشي را به

شود  گيري نگاه خواننده منجر مي گيري مركز جهت گر) به شكل اين تقابل (رواي/ كنش
  هاي روايي را از هم تمييز داد.  توان گونه كمك همين معيار مي و به

انـد از: گونـة روايـي     گيرند كه عبارت هاي فرعي قرار مي ذيل اين تفكيك اصلي، شاخه
گر، و گونة روايـي خنثـي. در اولـي خواننـده در دنيـاي داسـتان        گرا، گونة روايي كنش متن
شود. در دومي خواننده با يكـي از   هدايت ميدهندة روايت است،  وسيلة راوي، كه سامان به

يـك از   رسد روايت از ذهنيـت هـيچ   نظر مي شود و در سومي به راه مي گران داستان هم كنش
  شـده   صورت عيني و با استفاده از يك دوربين ضـبط  گر عبور نكرده، بلكه به راوي و كنش

د و كاركردهـا  اي وجـود نـدار   شـده  گيـري شخصـي   است. در اين حالت، هيچ مركز جهت
  تفسيري و اختياري است.

سـان   سان امكان ظهور هر سه حالت بالا وجود دارد، اما در روايـت هـم   در روايت ناهم
وجود حالت سوم، يعني گونة خنثي، عملاً ناممكن است، زيرا در هر صـورت موضـوع در   

رد. پـذي  گر صورت مـي  شخص راوي يا كنش از طريقرابطه با ادراك فردي خواهد بود كه 
  وجود آورد. گر را به گرا و گونة روايي كنش تواند گونة روايي متن سان فقط مي پس روايت هم

رواني، پاية زمـاني، پايـة مكـاني، و پايـة      	ـ	يادراكهريك از اين موارد نيز در چهار پاية 
  اند: بحث كلامي قابل
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  ولت هاي روايي در نظرية لينت . گونه1نمودار 

  :شامل بررسي و تحليل :يروان  ـ يادراك ةيپا. 1
كننده يعنـي چـه كسـي     وسيلة يك ادراك پرسپكتيو روايي: ادراك جهان داستاني به .الف

  ؛بويد و غيره شنود، چه كسي مي بيند، چه كسي مي مي
كننـده از شـيء ادراكـي يعنـي ادراك      عمق پرسپكتيو روايي: ميـزان شـناخت ادراك   .ب

ــا نامحــدود اســت كــه شــش حالــت را   خــارجي و ادراك داخلــي در حالــت محــدود ي
  آورد: مي  وجود به

  
  اي از عمق پرسپكتيو روايي . خلاصه2نمودار 

پردازد  . پاية زماني: به بررسي زمان عمل روايت، نظم، مدت زمان، يا ديرش زماني مي2
  ؛كه درواقع نظري به ديدگاه ژرار ژنت نيز دارد

)كلامي/ مكاني/ زماني/ پايه هاي ادراكي ـ رواني(متن گرا •
)كلامي/ مكاني/ زماني/ پايه هاي ادراكي ـ رواني(كنش گر •
)كلامي/ مكاني/ زماني/ پايه هاي ادراكي ـ رواني(خنثي •

عمل روايي ناهم سان

)كلامي/ مكاني/ زماني/ پايه هاي ادراكي ـ رواني(متن گرا •
)كلامي/ مكاني/ زماني/ پايه هاي ادراكي ـ رواني(كنش گر •

عمل روايي هم سان

داناي كل= ادراك خارجي نامحدود•
داناي كل= ادراك داخلي نامحدود• گونة روايي متن گرا

شناخت بيروني= ادراك خارجي محدود•
شناخت دروني= ادراك داخلي محدود• گونة روايي كنش گر

ضبط و فيلم برداري= ادراك خارجي محدود•
عدم امكان درك و شناخت دنياي داخلي •
)ديد هم راه، ديد از پشت سر، ديد از خارج(

گونة روايي خنثي
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داستان در موقعيت مكاني و تغييرپذيري  . پاية مكاني: به بررسي ارتباط عمل روايت با3
  ؛پردازد مكاني مي

در اين مسير، وضـعيت   .كند . پاية كلامي: رابطة راوي، روايت، و داستان را بررسي مي4
گيري گفتمان  ارزش زماني افعال گذشته، سياق كلام، ميزان جاي ،راوي و شخص دستوري

گـرا   اي كـاركردي گفتمـان مـتن   ه ـ گونـه  ، وگرا چهارچوب صوري گفتمان متن ،گران كنش
  شود. بررسي مي

ولت پرداخته شد. بديهي است  شناسي به روش لينت در اين مختصر به كليت مباني گونه
به تحليل و بررسي نمونة مشخص اين  باتوجه ،تري در خود دارد كه هر حوزه مفاهيم مفصل
ات ايـن نظريـه نيـز    ، درصورت لزوم، به جزئييانگ پيونگ دانگ نيمپژوهش، يعني سفرنامة 

  پرداخته خواهد شد.
  

  . بحث2
  ولت لينت ژپ ةبررسي سفرنامه براساس نظري 1.2
ولـت   ترين عنصـر در نظريـة ژپ لينـت    مهم ،طوركه در مباني نظري پژوهش ذكر شد همان
 ـ  ديد است كه بـه  ةزاوي سـان و   كلـي از روايـت بـا عنـوان روايـت هـم       ةوجودآورنـدة گون
  است.  سان ناهم
ديـد   ةسان است و با زاوي از نوع روايت هم يانگ پيونگ دانگ نيم ةسفرنام ،اساس  اين بر
تـوان گفـت ايـن ويژگـيِ كلـّيِ اغلـب سـفرنامه اسـت          شود كه مـي  شخص روايت مي اول
  .)2استثنائاتي يافت شود احتمالاً  (البته
زنـم.   جور است كه حدس مي چيز همان همه رسيم تقريباً به فرودگاه امام خميني كه مي«

...» كنـيم   وسوم را باز مي روزة روز بيست .بود ... پروازمان دقايقي بعد از اذان مغرب خواهد
  .)16: 1398(اميرخاني 

 گـر  يا كنش راوي)ـ 		گرا (شخصيت روايي متن ةتواند از گون سان مي اما همين روايت هم
  گر) باشد. كنشـ 		(شخصيت

  3گر از هم متمايز است. كاركرد راوي و كنش لتو ينتلنظرية در 
يــا قهرمــان اصــلي ، شخصــيت ،گــر عنــوان كــنش نويســنده در غالــب ايــن روايــت بــه

» دهنده منِ انجام«گيري روايت  (خودخواسته يا خودساخته!) حضور دارد؛ يعني مركز جهت
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در كـرة شـمالي    علت شرايط خاص و قوانين موجود است، زيرا نويسنده در اين سفرنامه به
ها دو ترفند  هاي فراوان براي ديدن و شناختن دارد و براي گذر از اين محدوديت محدوديت
هـا خـود ماننـد     زند و در اين موقعيت دست به خلق موقعيت مي ،گيرد: نخست در پيش مي

كردن  راه با هدف هم ،كند؛ دوم ميايفا شود و نقش  گر اصلي داستان ظاهر مي قهرمان و كنش
گـر موفـق    يعني با انتخاب گونة روايي كنش ؛كند ميايجاد داد  زماني روي اننده، توهم همخو
بـاربودن سـفري    از كسـالت  ،حاصل از روايت زمان حالقِ كردن تعلي گزين با جاي ،شود مي

  نويسي ممكن نيست. سفرنامه ةيابي به مواد اولي كه در آن دستبكاهد 
ها يا برخي  شود كه غالباً در تحليل گرا متمايل مي روايي متنالبته، در مواردي نيز به گونة 

گـرا در روايـت    هاست كه درادامه به آن اشاره خواهد شد. در گونة روايي مـتن  روايت خرده
جا سفرنامه) متعلق است كه زندگي درونـي خـود را    به دنياي داستان (در اين راويسان  هم

گر بوده،  گر، يعني قهرمان، قبلاً كنش از گفتار، كنش كند. در اين شيوه ادراك و بلكه بازگو مي
  است. راوين ولي الآ

درواقع، در اين روايت شخصيت يا پرسناژ (كه در اين سفرنامه خـود نويسـنده اسـت)    
كنـد؛   تناوب ايفا مي دهنده) را به گر (من انجام كننده) و كنش گر (من روايت هاي روايت نقش

چـه   دهـد، آن  دارد و بخش اعظم روايـت را تشـكيل مـي    گر غلبه هرچند گونة روايي كنش
هم  درون فردي واحد (نويسنده) به» گر ـ كنش		شخصيت«و » ـ رواي		شخصيت«اهميت دارد 

  كند. پيوندند و اين فاصله مزاحمتي براي خواننده ايجاد نمي مي
. رويـيم  روبـه » گـر  مـنِ كـنش  «توان گفت مـا بـا    اما در مواجهه با كليت اين سفرنامه مي

هايش روايـت   ها، و شنيده ها، ديده ها، واكنش شخصيت اصلي اتفاقات را در لحظه، از كنش
علت شرايط خاص سفر، نويسنده دائم دسـت بـه خلـق     طوركه ذكر شد، به كند و، همان مي

شدن  گيرد، مانند خارج عهده مي زند و خود نقش اصلي موقعيت ايجادشده را به موقعيت مي
رفتن به سلماني، پنهاني رفتن به طبقات ممنوعة هتل كه به حزب متعلق پنهاني از هتل براي 
كشيدن به پس پـردة   سرك ،راه باشد جا ممكن است با مجازات مرگ هم است و رفتن به آن

بودن آن كه براي اعضاي حزب بسيار سنگين است،  خط توليد خميردندان و كشف نمايشي
بينـد و   روشـدن بـا مردمـي كـه مـي      فروشي بدون هماهنگي با حـزب، روبـه   رفتن به كتاب

پرسـيدن  شـود)،   مردم و دولت كره كاري غيرمجاز تلقي مـي نظر ها (كه از  گفتن با آن سخن
ب گرفتـه تـا پزشـك    ها از مترجم و مأمور حـز  اي هاي چالشي در مواجهه با همة كره سؤال

وجود  ها را به چنيني كه اگر نويسنده آن ها مورد اين و ده ،بيمارستان و پيرزن نشسته در مترو
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كـارگيري طنـز در    و بـه  ،پرورانـدن موضـوع   ،پردازي هاي خاص روايت آورد و با شيوه نمي
اي  سفرنامه توان ادعا كرد از اين سفر كرد، مي عرضه نمي ها را قابل ها آن ها و روايت توصيف

  داد. دست نمي
زنـد. مـثلاً،    هايي با خواننده نيـز مـي   اين ميان دست به بازيدر ناگفته نماند كه نويسنده 

گـر اسـت (ماننـد اسـتفاده از زمـان       هاي گونة روايي كنش جاكه درحال روايت با ويژگي آن
گراسـت)   هاي گونة روايـي مـتن   هاي ناگهاني (كه از ويژگي گويي دستوري مضارع) با پيش

كند و به او توهم روايت در زمـان حـال    راهي دچار ابهام زودگذر مي خواننده را در اين هم
  كند. نه كنش در زمان حال) را يادآوري مي  (و

گـر)   گرا و كنش در ادامة اين پژوهش به بررسي و تحليل نمود اين دو گونة روايي (متن
  شود. ها پرداخته مي و كشف علت اين گزينش

در اين سـفرنامه بـا روايـت     ولت لينت ژپاست طبق نظرية  گفتني ،بحث ةاز ادام پيش
 توانـد ثابـت   شخص) مـي  سان (اول كه روايت در دنياي هم توضيح اين ؛رو هستيم به ثابت رو

(هـر حادثـه    نمـايي  تواند تك (يك راوي) يا متغير (چند راوي) باشد و روايت متغير نيز مي
جاكه اين  . ازآن)94 :1390ولت  (لينت حادثه چند راوي) باشد (يك يك راوي) يا چندنمايي

  شود. ثابت محسوب ميراوي از نوع  ،يك راوي دارد فقطسفر 
  

 ةگر در سفرنام گرا و كنش روايي متن ةسان در گون تحليل عمل روايت هم 2.2
  يانگ پيونگ دانگ نيم

 عمل روايت و داستان) ة(رابط رواني 	ـ	ادراكي ةپاي 1.2.2

  پرسپكتيو روايي 1.1.2.2
گـر)، ديـد از    گيري خواننده است (نـه كـنش   گرا، راوي مركز جهت در گونة روايي متن

كنـد.   كند و تجربة قبلي خود را روايـت مـي   پشت سر است؛ يعني راوي بعد زماني پيدا مي
د. اين جـدايي بـين عمـل    نشو گر يكي مي و كنشراوي گر  كه در گونة روايي كنش درحالي

نامـه خواننـده ايـن     شود. در اين سـفر  ت و كنش عمق و پرسپكتيو روايي محسوب ميرواي
روست كه با فعل  گر روبه كنشراوي كند؛ هرچند غالباً با  عمق و اين بعد زماني را تجربه مي

گر بـا گريـز بـه سـفرهاي      همين راويِ كنش ،مضارع بي فاصلة زماني درحال گزارش است
ها  زند؛ اين رفت و برگشت گرا دست مي بيند به روايت متن چه مي قبلي يا ارائة تحليل از آن

  بعد روايي داستان است. ةدهند گر) تشكيل كنشـ 		با محوريت زمان حال (محوريت راوي
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  پرسپكتيو روايي. 3نمودار 

  گر: گونة روايي كنش
پوسـت   ها واقعـاً  است كه اينان كبير رهبرنگين موزه هم دو مجسمه در ابعاد واقعي از 

ها از  توصيف ةرسيم ديگر هم جاي موزه كه مي  دست و صورتشان طبيعي است. به اين
كنم اشتباه از ترجمة كيم ميونگ چول اسـت   اول خيال مي .شود ان كبير مضارع ميرهبر

  ).112: 1398(اميرخاني  »...

ديـدن كـردم كـه يـك     چـه درختـي    در ايـروان يـك بـار از هـم    «گرا:  گونة روايي متن
چند ايراني روزي يك بطري گازوئيل پـاش ريختـه    ،نظرم به .جمهور ديگر كاشته بود رئيس
  .)81(همان: » چون مثل علم يزيد خشك بود! ،بودند

  عمق پرسپكتيو روايي 2.1.2.2
(دنياي بيروني) و داخلي (دنياي دروني) بسط  گرا ادراك خارجي روايي متن ةدر گون
در مقايسـه بـا   تـري   از ادراك بيرونـي و درونـي گسـترده    ي راوي غالبـاً يعن ؛يافته است

) كـه ايـن ادراك گسـترده يـا     106: 1390ولت  دار است (لينترگر برخو شخصيت كنش
بينش عميق معلـول بلـوغ و    ةواسط داشتن از سرانجام داستان است يا به آگاهي ةواسط به

  راوي.  پختگيِ
ادراكات و تفكـرات   ةجاكه تحليل وضعيت و عرض آن يانگ دانگ پيونگ نيم ةدر سفرنام

هـا و   راه آگـاهي  كند و مشاهداتش را بـه هـم   چه در بيرون مشاهده مي نويسنده براساس آن
 ـ شناسانه قرار مي شناسانه يا جامعه هاي انسان هاي پيشين پاية تحليل تجربه روايـي   ةدهد گون
  شود: گرا مشاهده مي متن

در واقعيتي تـاريخي دارد. فرامـوش نكنـيم ژاپـن امپراتـوري       اين غرور ملي البته ريشه«
سختي از ايالات متحـدة آمريكـا شكسـت     بزرگ اين منطقه بود كه در جنگ جهاني دوم به

  .)113(همان:  ...»خورد 

روايت  پرسپكتيو رواييكنش
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الات در ؤشناخت تغييرات در سؤالات انسان ايراني بسيار مهم است. اگـر س ـ  ،گمانم به
سـؤال   ةگشت، در دهة هفتـاد شمسـي هنگام ـ   برمي دهة شصت شمسي به افق و آينده

 ةانجاميـد. دهـة هشـتاد ادام ـ    اساسي حق حكومت بود كه به مشروعيت و مقبوليت مي
  .)194همين تفكر به توسعه برگشت ... (همان: 

الذهن به اين سفر  حد ممكن خالي كند بدون مطالعه و تا در سفر اول نويسنده تلاش مي
ولـي پـيش از سـفر دوم بـه      ،ها برسـد  ها و شنيده تري از ديده صهاي خال برود تا به تحليل
هايي  البته در سفر اول هم تحليل .پردازد كرة شمالي مي ةمنابع موجود دربار ةبررسي و مطالع

تـر و   ولـي در سـفر دوم بـيش    ،و اطلاعات نويسنده وجود دارد ،بيني، تجربيات جهان ةبرپاي
 ـ  اين تحليـل  ،ذكر شدكه  گونه همان ،شود و تر مي محسوس گـرا   روايـي را بـه مـتن    ةهـا گون
  كند. مي  متمايل

 هـم ادراك خـارجي   ؛اسـت محـدود  دانش به لحظة رخداد  ،گر در گونة روايي كنش
  افتد. گر در لحظه اتفاق مي بيرون) هم داخلي (دنياي درون) توسط شخص كنش (دنياي

اي  ن بـه خـط كـره   اي سنگي وجـود دارد كـه روي آ   جلو برج و پشت مجسمه ديواره
تكه حدود هشت متر طول و چهار متر ارتفاع دارد  است. سنگ يك  چيزي حكاكي شده

دويسـت تـن سـنگ     يعنـي احتمـالاً   ؛اي حدود دو سه متر ايستاده اسـت  و روي قاعده
  .)46: همانتكه! ( يك

گـر اسـت و    روايي متن از نـوع كـنش   ةها گون ها و شنيده در لحظة سفر و گزارش ديده
  روي كاغذ بياورد. گانه را به كند ادراكات حواس پنج ده تلاش مينويسن

اين عمق در  ،هاي فرامتني بدانيم اگر عمق پرسپكتيو را در نسبت مستقيم با ميزان تحليل
كـه تحليـل رفتارهـا و اتفاقـات سـفر       است به دو علت: اول اين شدني اين سفرنامه ملاحظه

كمك ادراكات  نويسنده ناچار است به .نگيز باشدبرا الؤممكن است براي خواننده مبهم و س
هـا   جاكه از ديده دروني و بيروني (فرامتني) آن را براي خواننده شرح دهد. يعني نويسنده آن

زدايي يا توضيحي براي درك  جاكه ناچار به ابهام آن ؛گر است كند كنش ها روايت مي و شنيده
هاي خـود بـه روايـت     ها و دانسته تحليل است با استفاده از  خواننده توسطجوانب موضوع 

شـرح   كه نويسنده در اين سفرنامه رسـالت خـود را صـرفاً    دوم اين ؛شود گرا متمايل مي متن
محسوسـات و   ة) و اين يعني خروج از داير43: همانداند ( ها نمي ها و شنيده مستوفاي ديده

طـرز   دو حـوزه را بـه  بخشي به روايت. مهم اين است كه نويسنده در متن خـود ايـن    عمق
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هـا فقـط    محسوسي جدا كرده و ايـن فرصـت را بـه خواننـده داده تـا در گـزارش بازديـد       
  هاي شخصي نويسنده تفكيك كند. محسوسات را بنگرد و بتواند آن را از حوزة تحليل

جاكه بـراي   آن ؛دهد گر به روايت عمق مي روايي كنش ةنويسنده در اين سفرنامه در گون
و  ،نظـر و تحليـل   ةارائ ،ديگران را به خروج از سطح هايي لاؤاني با طرح سهاي ميد بازديد

تنهـا گونـة    نامـه نـه   توان گفت در اين سفر نوعي مي كند. به ميوادار تاريخچه و فلسفة رفتار 
هاست، اما نه از  ها و شنيده گر نيز متمايل به بسط ديده بلكه گونة روايي كنش ،گرا روايي متن

كنـد بـه بحـث و     هايي را كه ملاقات مي كند انسان لكه نويسنده تلاش ميب ،جانب نويسنده
را بازديد نويسنده از افكار مردمـان كـره ناميـد كـه      بخشتوان اين  ارائة تحليل بكشاند. مي

  :شود گزارش اين بازديد نيز براي خواننده با وسواس ارائه مي
م يون بـا حوصـله جـواب    پرسم و خان گيرم. از خاطرات مدرسه مي باز بحث را پي مي

   .دهد مي
  كرديد؟ جور انتخاب مي كلاستان را چه ةـ نمايند

  ـ نماينده يعني چه؟
  آموزان با مدرسه صحبت كند ... ـ كسي كه بتواند از طرف دانش

  توانستيم صحبت كنيم ـ همه مي
  .)241ـ ... (همان:  

  وجه روايي 3.1.2.2
حـوادث غيركلامـي داسـتان و     ةارائة خلاص ـتري به  گرا تمايل بيش در گونة روايي متن

ايِ حوادث  گر، توصيف صحنه كه در گونة روايي كنش درحالي ؛گران وجود دارد گفتار كنش
  تر نمود دارد. گران بيش غيركلامي و گفتار كنش

نظـر غلبـه بـا ارائـة      تناوب استفاده شده اسـت، امـا بـه    در اين سفرنامه از هر دو گونه به
شايد به اين علت كه ارتباط زبـاني   ؛گران است غيركلامي و گفتار كنشتوصيف از حوادث 

كند نويسنده ناچار است دسـتي بـه سـر و     جا كه مترجم دخالت مي حتي آن ؛ناممكن است
در سفر اول گونـة روايـي    ،حال اي از آن را ارائه كند! بااين گوش جملات بكشد يا خلاصه

 ـ   ف صـحنه يعنـي توصـي   ؛آيـد  چشم مي تر به گر بيش كنش  ةايِ حـوادث و در سـفر دوم ارائ
مندتربودن سفر دوم  تر است. علت اين تفاوت ممكن است به هدف حوادث پررنگ ةخلاص

امـا در   ،خواهـد  مربوط باشد. در سفر دوم نويسنده براي خودش مشخص كرده كه چه مـي 
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گيـرد.   قرار مي ناپذير بيني شود و درمقابل حوادث و اتفاقات پيش گير مي سفر اول دائم غافل
اي از  ماية كار است و در سفر دوم ارائة خلاصه ها جان در سفر اول توصيف صحنه ،بنابراين

  دنبالش است. اي كه نويسنده به حوادث براي رسيدن به نتيجه
  گرا): (متن اي از حوادث توصيف صحنه

پوشـان   هايي بـا لبـاس سـنتي و جيگـوري     جاي خانم به ،بار شويم. اين وارد زايشگاه مي
هـا گلـي    انـد. يكـي از آن   ده بيست خانم پرستار جوان بـه اسـتقبالمان آمـده    ،هميشگي

هـايي قرمـز و زرد ...    مصنوعي به رنگ قرمز و صورتي در دست دارد و باقي هـم پتـو  
  ).249: همان(

نظر مربي يـا كاپيتـان    آيد. به كنان بيرون مي مشغول بازي هستيم كه دختري از ميان بازي
دهـد و قـانع    كند. كيم ميونگ چول سر تكان مي كيم ميونگ چول صحبت ميبا  .باشد
  گويد: شود و به ما مي مي

  ـ برويم ديگر! برويم ... 
  .)63ـ چرا آخر؟! (همان: 

  :اي از حوادث ارائة خلاصه
خواستيم مستندي بسازيم از كسوف. با چند نفر از رفقاي علمي سمپاد راه  ها پيش  سال

بهترين محل رصد بـود. رفتـيم و جـايي     1377وجرد كه در كسوف سمت بر افتاديم به
سـفيد اتـاق تاريـك سـاختيم و ...      ةمتـري و صـفح   پليكـاي شـش   مستقر شديم با لوله

  ).96  (همان:

جا هم تقريبـاً هـيچ سـفري     آن ؛آباد تركمنستان بودم در عشق 2010يادم است در سال «
  ).54(همان: » توانستيم برويم بدون يك محافظ مخصوص نمي

گرايي در وجه روايي اين سفر در هم تنيده است، اما باز غلبـه   گري و متن درواقع، كنش
  :گري است بر كنش

روي يـك مـانيتور    بينيم. معلمي ايستاده است روبـه  آموز نمي ها دانش در يكي از كلاس
 .گويد به ما سلام كنند اند به انگليسي مي آموزاني كه در تصوير نشسته و به دانشبزرگ 

آموزان با كمـي تـأخير    است و دانش شده   روي تصوير مانيتور كلمة زنده (لايو) نوشته
شـوم ... بـه انگليسـي از معلـم      شـك مـي   ها دوبـه  دهند ... از تأخير زياد بچه جواب مي

  ).238تر است اسمش را بپرسد ... (همان:  كه چاقاي كه كمي  خواهم از بچه مي
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كه نويسنده با  ويژه اين توصيف زبان بدن و چهره (به، و توصيف گفتار ،توصيف حوادث
  هاي اين سفرنامه است. از جذابيت ،اي) آشنا نيست زبان كشور مقصد (كره

 زماني ةپاي 2.2.2

كه در  درحالي ،شود راوي تعيين ميـ 		دهي زماني با شخصيت سامان ،گرا متن ييروا ةدر گون
شود. در سـفرنامه نيـز    گر تعيين مي كنش 	ـ	دهي با شخصيت گر اين سامان گونة روايي كنش

گـر در ايـن سـفرنامه يكـي      جاكه راوي و كـنش  ازآن .كند گر تعيين مي ـ كنش		زمان را راوي
  دهي زمان با نويسنده است.   سامان ،است

  زمان عمل روايت  1.2.2.2
گرا از نـوع واپسـين و در گونـة     اين سفرنامه، زمان عمل روايت در گونة روايي متندر 

تـوان گفـت تـوهم روايـت      زمان (زمان حال) است يا مي گر از نوع روايت هم روايي كنش
  كند.  زمان را به خواننده القا مي هم

ه را ها و برخي مقدمات سفر)، كه نويسنده زمـان گذشـت   روايت غير از چند جايي (خرده
گـر   ـ كنش  شده توسط راوي گزيند، بقية موارد زمان حال يعني زمان درك براي روايت برمي

  است.  انتخاب شده
اسـت. در   حتي خاطرات گذشته را هم هرجا توانسته بـا افعـال مضـارع حاضـر كـرده      

  ها هم تلاش كرده تا جاي ممكن اولويت را به زمان حال بدهد.  تحليل
كلي به اثر، چند سطر اول سـفرنامه را بـا افعـال گذشـته شـروع       عبارتي، در يك نگاه به
 پايـان گردانـد و همـين سـير را تـا      وگو آن را به زمان حال برمـي  كند و با ورود به گفت مي

كند. موارد معدود از خاطرات دور يا خاطرات سفرهاي قبل را بـا فعـل گذشـته     رعايت مي
  كند. بيان مي

نهادي دارم بـراي سـفر،    عايي زنگ زد و گفت پيشتا حسين د«گرا:  وجه روايي متن
» ام كـرده بـود   بود و گرما هم كلافـه  1397درجا جواب منفي دادم! روزهاي ماه مبارك 

  ).7: همان(
عنـوان   گلاويـژ در كردسـتان بـه    ةمـيلادي، در جشـنوار   2010 ها پيش، يادم است سال«

رد بود مصري بود كه شوهرش كُ بودم. درميان مهمانان، خانمي  نويسندة ايراني شركت كرده
  ).195(همان: » و استاد كرسي ادبيات فارسي
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 .ايسـتيم  رسيم كنارِ كمربنـدي شـهر كمـي مـي     كي سونگ كه مي«گر:  وجه روايي كنش
  ).131(همان: ...» دهند بهش  دارند و مي دان را برمي داخل يخ ةبست .رسد اتومبيلي از راه مي

هـاي   بيـنم. خـانم   و غريبي نمي ام. چيز عجيب  شستهداخل هواپيماي روسي ايركوريو ن«
  ).24(همان: ...» ترند و دامنشان بلندتر است  دار پوشيده مهمان

  نظم 2.2.2.2
 ـ        در گونة روايي متن  ةگرا امكان بازگشت بـه عقـب يـا حركـت بـه جلـو و امكـان ارائ

 ـ   كه در گونة روايي كـنش  آن حال ،هاي قطعي وجود دارد بيني پيش بينـي يـا    يشگـر امكـان پ
  حركت به جلو وجود ندارد (امكان حركت به عقب وجود دارد).

زمان  جاكه زمان حال در اين سفرنامه صرفاً دستوري و براي القاي توهم روايت هم ازآن
يعني  ؛كند هايي نيز ارائه مي بيني گاه پيش ،گر عين روايت كنش در ،نويسنده ،به خواننده است

 ،گـر اسـت   جاكه گونة روايـي كـنش   آن ن امكان فراهم است و گراست اي جاكه گونة متن آن
هرچنـد ايـن اتفـاق كـم      ؛كنـد  بيني (حركت به جلو) نيز استفاده مي از پيش ،درصورت نياز

  است:  افتاده
 ،اسـت   تفكيك روز اول تا روز هشتم مشخص شـده  چيز مرتب است و ديدارها به همه

شود كه  اما تاريخ سفر نامشخص است تا سه چهار روز مانده به پرواز! عاقبت معلوم مي
  ).13وسوم از تهران خارج خواهيم شد (همان:  فرداي شب قدر بيست

ايركوريـو كـد    تيانگ را خواست ... عاقبت روي بلي از من خلاصه نام فرودگاه پيونگ«
بعدتر فهميديم كه نام محلي كشور را جوسان يا  اف. ان. جيِ. ... :ياتاي مقصد را پيدا كرديم

  ).18: همان...» (نامند  چوسان مي

  مدت زمان يا ديرش 3.2.2.2
گـر   گرا مدت زمان وقوع نسبتاً طولاني است و در گونة روايي كنش در گونة روايي متن

شـود زمـان    اي موجـب مـي   طور كلي مدت زمان وقوع كوتاه است. تقدم كـاربرد صـحنه   به
رويـيم؛   گـر روبـه   از ايـن جهـت نيـز بـا گونـة راويـي كـنش        .داستان كوتـاه شـود  حدوث 

تـر از زمـان    آهنـگ تنـدي دارد و توصـيف اتفاقـاتي كـه رخ داده كـم       ضرب هسفرنام  يعني
  هاست. آن  واقعي
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 پاية مكاني 3.2.2

  موقعيت مكاني 1.3.2.2
روايـي  ــ راوي اسـت و در گونـة    		گرا موقعيـت مكـاني شخصـيت    در گونة روايي متن

گر يك  و كنشراوي گر است و چون در اين متن  ـ كنش		گر موقعيت مكاني شخصيت كنش
  موقعيت مكاني در همة متن موقعيت مكاني نويسنده است. ،نفر (نويسنده) است

  تغييرپذيري مكاني 2.3.2.2
امكـان حضـور در همـة     گـر،   گرا چـه كـنش   چه از گونة روايي متن ،سان در روايت هم

نه داناي كل. فقط دانـاي   ،شخص است سان با زاوية ديد اول ست، زيرا روايت همني ها مكان
باشد. اين سفرنامه هم از همـين قاعـده پيـروي     ها حضور داشته  تواند در همة مكان كل مي

  ها. در همة مكان نداشتن يعني حضور ؛كند مي

 كلامي ةپاي 4.2.2

  و شخص دستوري راوي   وضعيت 1.4.2.2
گرا) روايـت بـه    گر هم در گونة روايي متن ان (هم در گونة روايي كنشس در روايت هم

  شخص است. اول

  ارزش زماني افعال گذشته و حال 2.4.2.2
كـه در گونـة روايـي     درحالي ؛گرا گذشته ديگر وجود خارجي ندارد در گونة روايي متن

وجـود دارد. در   توهم استمرار زمان حال ،واسطة استفاده از افعال مضارع (حال) به ،گر كنش
توان گفـت غلبـة    از اين حيث يعني استفاده از زمان افعال مي يانگ پيونگ دانگ نيمسفرنامة 

توان معـدود مـواردي را كـه از افعـال گذشـته       قدر زياد است كه مي زمان دستوري حال آن
هـا) ناديـده    روايـت  كه قبلاً ذكر شد، در چند خط آغازين و برخي خرده استفاده شده (چنان

سان كـه خواننـده بـا     آن ؛گر است گرفت. درواقع، اين انتخاب در خدمت گونة روايي كنش
ترين حالـت   شود و خود را در نزديك راه مي جا نويسنده است) هم گر روايت (كه اين كنش

گـر در انتظـار نتيجـة     ــ كـنش  		زمان با راوي كند و اين توهم كه بايد هم به رخداد فرض مي
ايـن   .كند ناپذير بعدي باشد آن را در هيجان رخدادها سهيم مي بيني پيشرخدادها و اتفاقات 
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مايه و تم روايت خود  سبب درون اي باشد كه به تواند انتخاب خوبي براي نويسنده ترفند مي
  طلبد.  راهي فعالانة خواننده را مي هم

  سياق 3.4.2.2
ــ  		ا) يـا شخصـيت  گر (در گونة روايي متن ـ راوي		شيوة خاص گفتاري شخصيت سياقْ

گـرا حـوادث غيركلامـي     كـه در مـتن   تفاوت گر) است، بااين گر (در گونة روايي كنش كنش
  شوند. پردازي و توصيف مي گر اين حوادث صحنه شوند و در كنش خلاصه مي

شيوة گفتاري  ،ند ا گر در نويسنده جمع و كنشراوي كه در اين سفرنامه  اين به باتوجه ،حال
  ريزد.  نويسنده در ارائة خلاصة حوادث يا توصيف حوادث سياق اين سفرنامه را پي مي

 ؛ها و توصيفات از آن بهره برده طنز است گويي اي كه نويسنده در خلاصه ترين شيوه مهم
دهد چه در توصيفاتي كه خاص گونة  گرا ارائه مي ها كه در روايت متن گويي چه در خلاصه

  آيد.  چشم مي ررنگ او بهگر است طنز پ كنشروايي 
هاي  ويژه تفاوت زباني موقعيت هاي خاص سفر به بر طنز كلامي، نويسنده موقعيت علاوه

 )خوبي برآمده است (مانند ماجراي چيطولي وجود آورده كه از عهدة انتقال آن به طنزي را به
  .)261: همان(

شـود از   شناسانه مـي  شناسانه و مردم انسان كه نويسنده وارد مباحث تحليلي و جا حتي آن
نهـاد بـراي    اي و پـيش  وگو با نويسندگان كره اين طنازي به دور نيست (مانند ماجراي گفت

  .)292(همان:  )درآمدن به آيين جوچه!
كنـد آن اسـت    چه طنز موقعيت و طنز كلام را در اين سفرنامه كارآمد و تأثيرگذار مي آن

گيرد و  يعني از سبك شخصي و ذهن و زبان نويسنده نشئت مي .ستهنه برب ،كه بررُسته است
و رفتار ماية طنـز قـوي دارد    ،زبان ،تكلفّي براي ارائة محتواي گيرا نيست. نويسنده در ذهن

آثار او نيز پررنگ است. همين ويژگي تعادلي را در طنز موقعيت و طنز زبـاني و   ةكه در بقي
  ورد.آ وجود مي آن به ةدر ميزان ارائ

  توان مصداقي براي بيان طنز نويسنده دانست كه به گزينشي نياز ندارد. كل سفرنامه را مي
  

  گيري نتيجه. 3
ديـد نويسـنده و عمـل و      گر آن است كـه نقطـة   شده در اين پژوهش بيان هاي انجام بررسي
گيري اين سفرنامه بـوده اسـت و    ترين عامل شكل گري) مهم روايت گري او (نه صرفاً كنش

  گر است. مبناي زيرساختي آن برگرفته از تقابل كاركردي بين راوي و كنش
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شخص است و راوي در غالب ايـن   سان با زاوية ديد اول اين سفرنامه از نوع روايت هم
يعني مركـز يـا    ؛ور داردحض ،گر و شخصيت اصلي يا قهرمان اصلي عنوان كنش به ،سفرنامه
بـرخلاف   ،راوي ،كننـده). درواقـع   دهنده است (نه منِ روايـت  گيري روايت منِ انجام جهت

كـه در   ،ناچار به خلق موقعيت است (هرچند در مـوارد معـدودي   ،ها ديگر راويانِ سفرنامه
وجـه غالـب بـا گونـة روايـي       و شـود  گرا مـي  متن گونة روايي ،متن مقاله اشاره شده است

  .گر است) كنش
روانـي،  ــ  		گرا در چهار پاية ادراكـي  گر و در برخي موارد متن تحليل گونة رواييِ كنش

كـه   در سفرنامه نشـان داد  هاي هر پايه) و پاية كلامي (و زيرشاخه ،پاية زماني، پاية مكاني
زماني بـا محوريـت زمـان    هاي  برگشتو ي پرسپكتيو روايي را رفت روانـ 		يادراك ةدر پاي

افتد) و عمق  دهد (البته رفتن به زمان گذشته نيز در موارد معدود اتفاق مي حال تشكيل مي
اسـت. ادراكـات    شـدني  پرسپكتيو در ارائة ادراكات بيرونـي و درونـي نويسـنده مشـاهده    

گيـري ايـن روايـت     شـده) در شـكل   هـاي مختلـف (و اشـاره    نويسـنده بـه علـت     دروني
  است.اهميت درخور

و توصـيف همـين    ،گران گفتار كنش ،در وجوه روايي، ارائة خلاصة حوادث غيركلامي
  گران است. اما غلبه با ارائة توصيف از حوادث غيركلامي و گفتار كنش ،شود موارد ديده مي

 هگر يكي اسـت (نويسـنده)، نويسـند    در پاية زماني، چون در اين سفرنامه راوي و كنش
زمان  يعني روايت هم ؛گزيند را برمي ،گر كنشـ 		شده توسط راوي دركزمانِ حال، يعني زمان 

  زمان رخ داده است. توهم روايت هم ييا القا
آهنـگ ايـن سـفرنامه     روييم؛ يعني ضـرب  گر روبه از نظر ديرش نيز با گونة روايي كنش

  است.  تند
 امكـان  وست اشخص  ها) از ديد اول  در پاية مكاني نيز اين روايت (مانند اغلب سفرنامه

  ست.ني ها مكان همة در حضور
شخص مفرد و  دهد شخصِ دستوري اين سفرنامه اول ها نشان مي در پاية كلامي، بررسي

راهـي   ارزش زمانيِ افعال مضارع (حال) است كه توهم استمرار در زمان حال را (كه در هم
  كند. سزا دارد) به خواننده القا مي فعالانة مخاطب تأثير به

چه طنز  ؛ها طنز است سياق و شيوة گفتار نويسنده در ارائة خلاصة حوادث يا توصيفو نيز 
  كلامي چه طنز موقعيت.
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  ها نوشت پي
 

(صـافي   »روايـت  هـاي  نظريه پيشينة به گذرا نگاهي«با نام  اي مقاله در توان مي را تبارشناسي . اين1
  گرفت. پي  مرتبط مقالات و كتب ديگر ) و1387پيرلوجه و ديگران 

شـخص و   گويـد، ولـي از ضـماير دوم    شخص نيست. گاهي از خود شخص مـي  . البته، الزاماً اول2
شخص است كه از نظـر زمـاني    اول ترين شيوه كند. ولي متداول شخص دستوري استفاده مي سوم
شته باشد. هرچند حالت دستوري حال نيز درواقع توهم زمان تواند حالت دستوري حال يا گذ مي

 روايـت «وگرنه اصل رخداد در گذشته است. مايكل تولان بـر آن اسـت كـه     ،كند ميايجاد حال 
لحاظ زماني و مكاني از ما فاصله دارند. گوينده حاضـر و ظـاهراً بـه     بازگويي اموري است كه به

). بنابراين، انتخاب 16: 1383(تولان » ايب و دورندمخاطب و قصه نزديك است، اما رخدادها غ
زمان دستوري حال يا گذشته صرفاً ترفندي است كه نويسندة آگاه آن را براي مقاصدي كـه لازم  

   گيرد. كار مي است كشف و تحليل شود به
تواند وجود نداشـته   گر مي شود كه تضاد كاركردي بين راوي و كنش ها تصور مي . در برخي نظريه3

شـخص بـين راوي و    در روايـت اول كـه  باشد يا از بين برود، مانند دلژل، كه بر اين باور اسـت   
كند تمايز كاركردي  ولت ثابت مي كه لينت شخصيت داستاني تشابه كاركردي وجود دارد؛ درحالي

  ).22: 1390ولت  بين اين دو وجود دارد (لينت
  

  نامه كتاب
  ، تهران: افق.يانگ پيونگ دانگ نيم)، 1398اميرخاني، رضا (

  ، تهران: افراز.شناسي روايت و نويسي داستان بر درآمدي)، 1388االله ( نياز، فتح بي
 حـري،  ابوالفضـل  ترجمـة  ،ايـت ور بـر  شناختي زبان و نقادانه درآمدي ،)1383( جي. مايكل تولان،

  فارابي. سينمايي بنياد تهران:
  ، تهران: مرواريد.ادبي اصطلاحات فرهنگ)، 1383داد، سيما (

 نامـة  پـژوهش  ،»نگارانـه  لحـا  شرح هاي تحليل و گري، روايت روايت،« ،)1387( محمدسعيد ذكايي،
  ي).اجتماع يها پژوهش نامة ژهيو( 1ش  ،اجتماعي و انساني علوم

، ادبيـات  تـاريخ ، مجلـة  »اي ايران نامه سير تحولي روايت در ادبيات سفر«)، 1388رضوانيان، قدسيه (
  .63 ش، 3 دورة

جديـد رضـا    ، كتـاب انـگ ي ونـگ يپ دانـگ  مينبك، نگاهي به  كام ول«)، 1398سلطاني، محمدصالح (
  .<https://bookroom.ir/mag/content/116> »:اميرخاني
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 تأكيد با اسلامي انقلاب هاي رمان نقد و تحليل در رويكردي«)، 1393شكردست، فاطمه و ديگران (
  .33 ، شيفارس اتيادب و زبان پژوهش ،»اميرخاني رضا هاي رمان نقد بر

، »هاي روايـت  نگاهي گذرا به پيشينة نظريه«)، 1387سادات فياضي ( صافي پيرلوجه، حسين و مريم
  .2، ش 1، س يادب نقدمجلة 

، اثـر  گانـه يبپژوهشي بر چگونگي زايش معنا از خـلال سـاختار روايـي در    «)، 1393عباسي، علي (
  .3، ش ترجمه و زبان مطالعاتنامة  ، فصل»كامو  آلبر
 از يخـود  يق ـيتطب اتي ـادب شيهما، در: »ها و ادبيات سفر نگاه در سفرنامه«)، 1385فريده (علوي، 
  مقالات. ، مجموعهگرانيد نگاه

 ـد ةنقط ـ تيروا يشناس گونه درباب يا رساله)، 1390ولت، ژپ ( لينت ، ترجمـة علـي عباسـي و    دي
  نصرت حجازي، تهران: علمي و فرهنگي.

بررسي سـاختار و گونـة روايـي در مـتن     «)، 1392االله خدادادي ( محمدي فشاركي، محسن و فضل
  .3، ش 5، س يفارس ادب يشناس متن، »ولت براساس نظرية ژپ لينت ناصرخسرو سفرنامة

  »:گذارد؟ سر مخاطب كلاه مي انگي  ونگيپ دانگ مينرضا اميرخاني در «)، 1399نظري، حسين (
<https://www.khabaronline.ir/news/1379028>  .  
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